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Abstract: Comparative simile is one of the most important and hyperbolic 

types of simile, which not only revitalizes the simile but also adds many aesthetic 

dimensions to the expression. Despite its structural diversity, this type of simile 

has been narrowly defined in sources concerning rhetoric and the art of eloquence, 

limiting its structural range to a form where the tenor is first likened to the vehicle 

and then preferred over it. This oversight has occurred because rhetoricians have 

not paid attention to the diverse structures of this type of simile in their works. 

However, the structural range of comparative simile is unlimited and includes 

multiple and extensive forms. This study employs a library-based method to 

examine a selection of 254 Sa’dī's ghazals using the "Cochran" formula and a 

systematic random sampling method. Accordingly, in addition to redefining the 

comparative simile, various structural forms of comparative simile are extracted 

and introduced. In these 254 ghazals of Sa’dī, comparative simile appears in 315 

verses out of a total of 2536 verses, in which 37 completely diverse and different 

structural patterns can be discerned. The high frequency and structural diversity 

of this simile indicate that comparative simile is one of the main pillars of Sa’dī's 

ghazals and one of the stylistic features of his poetry, encompassing 

approximately 12% of his verses. The variety and frequency of this type of simile 

in Sa’dī's ghazals indicates the pivotal role of comparative simile and its 

contribution in the portrayal of a unique unattainable and beloved in Saʿdī’s 

ghazals. 
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 یسعد اتیدر غزل لیتفض هیانواع تشب یساختار لیتحل

 3یمحمد یجهخد /* 2گویشاد یارشهر / 1 یرانیا یسهنف
                                                                   .تهران یران،ا یان،دانشگاه فرهنگ یفارس یاتگروه زبان و ادب یاراستاد: 1

      sh.shadigo@cfu.ac.ir                                 )نویسنده مسئول( تهران یران،ا یان،دانشگاه فرهنگ یفارس یاتگروه زبان و ادب یاراستاد: 2
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های شود، جنبهموجب نوسازی تشبیه میآمیز تشبیه است که علاوه بر اینکه تشبیه تفضیل یکی از انواع مهم و اغراقچكیده: 

محدود شکلی  افزاید. با وجود گستردگیِ ساختاری این نوع تشبیه، کتب بلاغی آن را بهشناسی بسیاری را نیز به سخن میزیبایی

شود و سپس بر می بهی تشبیهدانند که در آن ابتدا مشبه، به مشبهاند؛ به این معنا که تنها نوعی از تشبیه را شامل میتعریف کرده

که این نوع تشبیه درحالی ؛توجهی به تنوع ساختاری تشبیه تفضیل استشود. این رویکرد، ناشی از بیآن ترجیح داده می

های بلکه اَشکال و ساخت ،دامنة ساختاری تشبیه تفضیل محدود نیست تنهانهکه ای دارد. درحالیالگوهای متنوع و گسترده

وری مفاهیم نظری، آای و بررسی اسنادی برای گردشود. در این مقاله، از روش مطالعة کتابخانهشامل می ای رامتعدد و گسترده

مند و روش تصادفی نظام« کوُکِران»غزل از غزلیات سعدی )که با استفاده از فرمول  254و از تحلیل محتوای کیفی برای بررسی 

ها استخراج و بیه تفضیل، اَشکال مختلف ساختاری آن با توجه به این غزلانتخاب شدند( استفاده شده و علاوه بر بازتعریف تش

بیت را به خود اختصاص داده که  315بیت،  2536معرفی شده است. در این تعداد از غزلیات سعدی، تشبیه تفضیل از بین 

این تشبیه با چنین بسامد بالا الگوی ساختاری کاملاً متنوع و متفاوت استفاده کرده است. وجود  37سعدی برای ساخت آن از 

های و چنین تنوعِ ساختاری، دلالت بر این امر دارد که تشبیه تفضیل یکی از ارکان اصلی غزلیات سعدی و یکی از ویژگی

دهنده نقش محوری تشبیه گیرد. این تنوع و بسامد نشاندرصد از ابیات او را در بر می 12سبکیِ غزلیات او است که حدود 

 همتا است.نیافتنی و بیغزلیات سعدی و تأثیر آن در خلق معشوقی دستتفضیل در 

 .یسعد اتیغزل ه،یتشب یساختار یالگو ل،یتفض هیتشب ه،یبلاغت، تشب لیدواژه:ک
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 . مقدمّه1

و از ارکان چهارگانة علم  صورخیالپرکاربرد های یکی از شیوه (simile)تشبیه 

اند. این شیوة بیانی به معنای سرایان و شعرا به آن توجه داشتهبیان است که از دیرباز سخن

ین علت، به هممانند کردن چیزی به چیزی دیگر است، بر اساس نوعی تخیل و اغراق و 

اند و آن تصویرآفرین و مخیل است. بلاغیون از گذشته تا کنون، به مبحث تشبیه پرداخته

اند. تشبیه در اغلب کتب بلاغت بندی کردهرا بر اساس معیارهای مختلف بررسی و طبقه

عربی و حتی کتب فارسی، در حوزة علم بیان و در کنار استعاره، کنایه و مجاز قرار 

بندی تشبیه استفاده گرفته است. از جمله معیارهایی که در اکثر کتب بلاغی برای طبقه

لحاظ حسی بودن یا عقلی بودن، بندی آن بر اساس طرفین تشبیه به مشده است، تقسی

شبه است و بر همین اساس تشبیهاتی مفرد و جمع بودن طرفین تشبیه، ادات تشبیه و وجه

چون تشبیه حسی و عقلی، تشبیه مفرد و مرکب، تشبیه مرسل و مؤکد، تشبیه مجمل و 

مفروق، جمع، تسویه و مانند آن به مفصل، تمثیل و غیرتمثیل، تشبیه مطلق، ملفوف، 

 خوانندگان عرضه شده است. 

کارگیری هایی که در طول زمان در بهدلیل گستردگی و همچنین نوآوری تشبیه به

های دیگری بلکه شیوه ؛شودهای ذکرشده نمیکار رفته است، تنها محدود به شیوه آن به

نوسازی و فرار از ابتذال در تشبیه های نوعی شیوهرا در دل خود جای داده است که به

ها است که در ادامه مفصل به آن ها در اکثر کتب بلاغی اشاره شدههستند. به این شیوه

ها را ابزارهایی برای نوسازی تشبیه ها، این شیوهاشاره خواهیم کرد و تقریباً در تمامی آن

ها شوند. این شیوهیه بعید میاند که موجب نو کردن تشبیه مبتذل و تبدیل آن به تشبدانسته

 اند.معمولاً در قالب تشبیه تفضیل، تشبیه مشروط، تشبیه معکوس و تشبیه مضمر آمده

شود، بحث تشبیه تفضیل عنوان مسئلة موردبررسی مطرح می آنچه در مقالة حاضر به 

نوعِ است. دلیل انتخاب این نوع از تشبیه از میان انواع دیگر تشبیه، این است که این 

شناسی و هنری بالای خود در مبحث و ارزش زیبایی خاص از تشبیه با وجود اهمیت ویژه

شکلی محدود تعریف شده و الگوهای  تشبیه یا در کتب بلاغی ذکر نشده یا اینکه به
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که در آن، ابتدا مشبه است ساختاری آن تنها در قالب یک الگوی ساده گنجانده شده 

به ترجیح و تفضیل داده مشبه بر مشبه ،دنبال آن د و سپس بهشوبهی تشبیه میبه مشبه

تر از این الگوی ساختاری شود؛ اما این در حالی است که این نوع تشبیه بسیار گستردهمی

های تشبیه تفضیل است و دامنة آن را باید است و این الگو، تنها یکی از زیر ساخت

های نوسازی تشبیه به شمار اگرچه یکی از شیوهتر دید. در این مقاله، تشبیه تفضیل وسیع

معنای آن با توجه به مفهوم نهفته  ،رود که در آن نوعی ابتکار و خلاقیت نهفته استمی

به است که در آن ادعا شود، دادن مشبه بر مشبه یبرتر هر نوع ،«تفضیل»در خود واژة 

با توجه به این نوع نگاه، حوزة به است و تر از مشبهتر و کاملدر مشبه، برجسته شبهوجه

های ساختاری برای بازنمایی شیوه ،شود. بر همین اساساین نوع تشبیه بسیار گسترده می

کارگیری این نوع تشبیه، غزلیات سعدی انتخاب شده است. دلیل این انتخاب، و اشَکال به

او و همچنین عنوان ویژگیِ سبکی سعدی در غزلیات عاشقانة برجستگی این نوع تشبیه به

تبحر و خلاقیت او در آفرینش این نوعِ خاص از تشبیه است که با بسامدی بالا در 

کار رفته است. برای این بررسی، در ادامه بعد از معرفی پیشینه و روش  غزلیاتش به

شود و پس از پژوهش، ابتدا نظر بلاغیون عرب و ایرانی در مورد تشبیه تفضیل بیان می

ان این مقاله در بازتعریف تشبیه تفضیل و همچنین اَشکال و الگوهای نظر نگارندگ ،آن

 گردد.ساختاری این نوع تشبیه ارائه می

 ها . پرسش1-1

 در این پژوهش بر آنیم تا پاسخ مناسبی برای این سؤالات بیابیم:

 توان به دست داد که جامع و کامل باشد؟چه بازتعریفی از تشبیه تفضیل می. 1-1-1 

 های ساختاری و معنایی در غزلیات سعدی دارد؟تشبیه تفضیل چه قالب .2-1-1

 . پیشینۀ پژوهش2-1

گفته شد، مبحث تشبیه تفضیل از مباحثی است که هم در کتب بلاغی و  کهچنان

و هم در مقالات پژوهشی، کمتر به آن  دشوها اشاره میکه در بخش بعدی به آن بیانی

این نوع تشبیه، یکی از فروع جزئیِ  ،اغلب پژوهشگران پرداخته شده است؛ چراکه از نظر

به، مشبه های نوآوری در آن است که در آن، بعد از تشبیهِ مشبه به مشبهتشبیه و از شیوه
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شود. این نگاه موجب شده است که الگوهای ساختاری آن، به ترجیح داده میبر مشبه

توان عنوان پیشینه میا مقالاتی که بهتنه ،محدود قلمداد شود. در زمینة خودِ تشبیه تفضیل

شود که بر آثاری دیگر، موارد زیر است و البته بیشتر، شامل مقالاتی می ،ها یاد کرداز آن

 غیر از غزلیات سعدی کار شده است: 

فر اگرچه از امید مجد و سعید مهدوی« نگاهی تازه به تشبیه تفضیل»مقالة در 

ها بیشتر متمرکز بر اشعار اما بررسی آن ،اندی کردهنویسندگان، تشبیه تفضیل را بررس

تر از آن چیزی است که مؤلفان این مقاله به آن ساختار تشبیه بسیار وسیع و حافظ است

-گیرند، بهاند؛ زیرا آنان تنها تشبیهاتی را که زیرمجموعة تشبیه تفضیل قرار میپرداخته

 اند. تشبیه تفضیل کاری نداشتهاند و به ساختار عنوان تشبیه تفضیل قرار داده

از یحیی طالبیان، نویسنده تشبیه تفضیل را « تشبیه تفضیل در شعر عماد فقیه»مقالة در 

هایی را های نوسازی تشبیه در شعر عماد فقیه بررسی کرده و ویژگیعنوان یکی از راهبه

 اما به الگوهای ساختاری آن نپرداخته است. ،برای آن برشمرده

از ناصر قلی سارلی که در آن به تعریف « شناسی تشبیه مقلوبماهیت و زیبایی»مقالة 

 ای به بحث تشبیه تفضیل نداشتهگونه اشارهاما هیچ ،تشبیه مقلوب و ارائة انواع آن پرداخته

 است. 

و  یدر باب پنجم گلستان سعد هیتشب ینوساز یبه شگردها یانتقاد ینگاه»مقالة 

از سپیده اسکندری و دیگران که در آن از تشبیه تفضیل به  «یششم بهارستان جام ةروض

عنوان یکی از ابزارها برای نوسازی تشبیه و رفع ابتذال از آن در کنار ابزارهای دیگری 

 است. مثل تشبیه مشروط، تشبیه مقید، تشبیه غریب بعید، تناسی تشبیه و... نام برده 

در این پژوهش است، علاوه بر  اما در مورد غزلیات سعدی که موضوع موردبحث

اند، مقالاتی که این اثر را با رویکردهای دیگری غیر از رویکرد این مقاله بررسی کرده

 ارجاع است: شایسته سه مقالة زیر در این زمینه 

از یحیی طالبیان، نویسنده تشبیه را از « تشبیهات هنری در غزل سعدی»مقالة در 

ایشان از چهار نوع تشبیه مضمر،  است؛ بررسی کرده دیدگاه اغراق هنری در غزل سعدی
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اند که موجب رفع ابتذال در عنوان تشبیهات هنری یاد کردهتفضیل، مشروط و عکس به

شناسی های زیباییایشان در این مقاله، بیشتر متمرکز بر جنبه ،شوند. درواقعتشبیه می

 اند.کارگیری آن توجهی نداشتهبهاند و به الگوهای ساختاری و اشکال بوده تشبیه تفضیل

از مسعود روحانی « های نو سعدی در استفاده از تشبیه و استعاره در غزلشیوه»مقالة 

در غزل سعدی  صورخیالبه  ،طور کلینیا چوبی. در این مقاله بهو سید محسن مهدی

ی، تنها عنوان یکی از انواع تشبیه در غزل سعدپرداخته شده و در مورد تشبیه تفضیل به

بدون آنکه به الگوهای  ؛است به آوردن چند مصداق از آن در شعر سعدی اکتفا شده

 ساختاری آن پرداخته شود. 

از حسین آقا « های تعلیمی سعدیبررسی جایگاه تشبیه و تمثیل در اندیشه»مقالة 

ر کارکردهای تشبیه را د ،طور کلیحسینی و الهام سیدان. نویسندگان در این مقاله، به

اند و کاری به الگوهای ساختاری تشبیه، آن های تعلیمی سعدی بررسی کردهبیان اندیشه

 اند.هم تشبیه تفضیل نداشته

-شود که تشبیه تفضیل مبحثی است که ناگفتهبا توجه به پیشینة پژوهش، مشخص می 

کار به ویژه در غزلیات سعدی که این تکنیکِ هنری، با بسامد بالاییبه ؛های بسیاری دارد

تری در این رفته و جزئی از ویژگی سبکی سعدی شده است و مستلزم توجه موشکافانه

در این زمینه،  گرفتهنجامهای این در این مقاله، با در نظر گرفتن پژوهش؛ بنابرازمینه است

-تری از نظر اشَکال بهصورت گستردهسعی شده است تا این نوعِ خاص از تشبیه به

کارگیری و الگوهای ساختاری تشبیه تفضیل، بررسی شود. در همین راستا، غزلیات 

غزل است که  637سعدی برای این بررسی انتخاب شده است. جامعة آماری این مقاله، 

مند تصادفی نظام به روشغزل آن  254، تعداد «کوکِران»با استفاده از روش فرمول 

 است. انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته 

 . مبانی نظری پژوهش2

 . جایگاه تشبیه تفضیل در بلاغت قدیم و جدید1-2

برای مراجعه به سابقة بحث تشبیه تفضیل باید به منابع بلاغت عربی و ایرانی مراجعه  

کرد. با وجود اهمیتی که کتب متقدم عربی در بلاغت دارند، متأسفانه بحث تشبیه تفضیل 
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نظران بزرگی چون مانده است و جایگاهی در بین صاحبدر منابع عربی متقدم، متروک 

نظران عرب، ها ندارد. در بین این صاحبجنی و مانند آنمعتز، ابنجرجانی، تفتازانی، ابن

در بحث تشبیه بیشتر، مباحثی چون طرفین تشبیه از نظر حسی یا عقلی بودن مورد توجه 

تشبیه »اند، بحث ها مطرح کردهنبوده است. تنها باب نزدیک به تشبیه تفضیل را که آ

اند. در های دیگری را نیز برای آن پیشنهاد کردهاست که نام« قلب یا منعکس یا مقلوب

است. ایشان « عبدالقاهر جرجانی»توان از او یاد کرد، ترین کسی که میاین زمینه، مهم

بیه مقلوب و ای به بحث تشبیه تفضیل ندارند؛ اما در باب تشدر کتاب خود هیچ اشاره

ارتباط با تشبیه تفضیل نیست. تشبیه مقلوب به اند که بیمعکوس نظریاتی را ارائه داده

قول عبدالقاهر جرجانی در اسرار البلاغه، تشبیهی است که در آن، قلبِ دو سوی تشبیه 

که از نظر ایشان در تشبیه معکوس، دو چیز را به همدیگر، هر ناممکن است؛ درحالی

به این معنا که ابتدا چیزی را به چیزی تشبیه کنند،  ؛هی خاص تشبیه کنندکدام به وج

 شبهوجهای که در هر یک، گونهکنند؛ بهبه را به همان مشبه مانند میسپس همان مشبه

 (.135-136: 1361متفاوتی وجود دارد )جرجانی، 

بلاغت قدیم های اما بر خلاف بلاغت عربی، در بلاغت ایرانی، از دیرباز در کتاب 

و جدید، بحث تشبیه تفضیل مطرح شده است. اولین منبع در این زمینه، کتاب ترجمان 

عنوان اولین کتاب ادب پارسی در حوزه بلاغت هجری قمری( است که به 5البلاغه )قرن 

محمد بن عمر »؛ اما است و صناعات ادبی، به صراحت لفظ تشبیه تفضیل را به کار نبرده

های تشبیه تفضیل آگاه بوده و از تشبیهی به کتاب از تشبیهی با ویژگیدر این « راوندی

نوعی از تشبیه تفضیل است )به نقل از  ،نام برده است که درواقع« مرجوع عنه»نام تشبیه 

در کتاب حدائق السحر، رشیدالدین وطواط  ،(. بعد از این اثر260: 1389مجد و دیگران، 

السحر آمده است: ل سخن گفته است. در حدائقهجری قمری( از تشبیه تفضی 6)قرن 

این صنعت چنان باشد که شاعر چیزی را به چیزی مانند کند، باز از آن برگردد و مشبه »

(. پس از این دو منبع، شمس 50: 1362)وطواط، « به، ترجیح و تفضیل نهدرا بر مشبه
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بعد از تشبیه چیزی تشبیه تفضیل آن است که »گیرد که معتقد بوده: قیس رازی قرار می

 (. 310: 1373به بیان شود )رازی، به چیزی، وجه تفضیلِ مشبه، بر مشبه

طور پراکنده در مباحث خود، بخشی را منابع بلاغت فارسی از گذشته تا کنون، به 

اند. نوع نگاه و رویکرد هریک از منابع از متقدمین تا به تشبیه تفضیل اختصاص داده

ها را در طور کلی آنتوان بهفاوت و تشابه بسیاری است که میمتأخرین دارای وجوه ت

 بندی کرد: چند رویکرد عمده جمع

گیرند که تشبیه تفضیل را مستقیماً یکی رویکرد اول: در این رویکرد، منابعی قرار می

دانند. این گروه، تشبیه را بدون در نظر گرفتن معیاری خاص، از اقسام چندگانة تشبیه می

، تشبیهاتی چون هفت یا هشتگانهاند و در این اقسام کردهندی بتقسیمنوع،  8یا  7ه تنها ب

 ؛235-236:  1386اند )همایی، مضمر، مشروط، تفضیل، معکوس و... را قرار داده

؛ فخری 116: 1366؛ ذکایی بیضایی، 59: 1331هدایت،  ؛34-35: 1341الحلاوی، تاج

 (.180: 1362؛ میرزا، 279: 1389اصفهانی، 

رویکرد دوم: در این رویکرد، منابعی قرار دارند که تشبیه را ابتدا بر مبنای برخی 

اند و سپس، تشبیه تفضیل و انوع دیگری چون تشبیه مشروط، بندی کردهمعیارها تقسیم

: 1375مانند طرفین تشبیه )اندوهجردی،  ،هایی. را به اعتبار ویژگیمضمر، معکوس و..

و معیارهای دیگر  (48-49: 1383(، شکلِ تشبیه )شمیسا، 54: 1366؛ صفا، 113

 اند. (، اشَکالی از تشبیه دانسته52: 1385؛ تجلیل، 109: 1376زاده، مقدم و اشرف)علوی

نظرانی قرار دارند که صاحب رویکرد سوم: در رویکرد سوم به تشبیه تفضیل،

های عنوان یکی از راهبلکه به ،عنوان یکی از انواع تشبیهدیدگاهشان به تفضیل، نه به

ها تشبیه تفضیل تبدیل کردن تشبیهات قریب و مبتذل به تشبیهات بعید و تازه است. آن

مله های دیگری چون تشبیه مشروط، مجمل، مفصل، اضمار و...، از جرا در کنار راه

ها همچنین تشبیه مقلوب را نیز یکی از انواع اند. آنهای فرار از ابتذال در تشبیه دانستهراه

 ؛74-75: 1368به است )کزازی، دانند که در آن فواید تشبیه، عاید به مشبهتشبیهی می

مازندرانی،  ؛59-76: 1363تقوی،  ؛260-281: 1359رجایی،  ؛81-83: 1388قزوینی، 

1376 :269-267.) 
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گونه ها هیچارجاع است که در آنرویکرد چهارم: در این رویکرد، منابعی قابل

های دیگری چون تشبیه مشروط و معکوس و سخنی از تشبیه تفضیل نشده؛ اما از گونه

سخن به میان آمده است )کاشفی سبزواری،  ،ارتباط با تشبیه تفضیل نیستندمقلوب که بی

 ؛91-92: 1389فتوحی رودمعجبی،  ؛70-71: 1358؛ شفیعی کدکنی، 108: 1369

 (.1-6: 1378؛ مردوخی، 229: 1392محمدی، 

دة اعقبا توجه به این چهار رویکرد به تشبیه تفضیل که هریک، آن را بر اساس  

اند و با وجود اختلاف نظری که در نوع خاصی در ذیل علم بلاغت و بیان بررسی کرده

-تفضیل وجود دارد، توجه به نوع نگاه بلاغیون و صاحبتشبیه بارة ها دربندی آنطبقه

ساختار آن و همچنین حد و مرز تمایز و تشابه آن با  ،به تعریف تشبیه تفضیل ،نظران

های مشابهی چون تشبیه مشروط و مقلوب یا معکوس در این زمینه، حائز اهمیت گونه

 گذاری شده است:های زیر تعریف و مرزتشبیه تفضیل به صورت ،طور کلیاست. به

به تشبیهی است که در آن شاعر، بعد از تشبیه چیزی به چیزی، مشبه را بر مشبه -1

: 1375؛ بهزادی اندوهجردی، 55: 1366؛ صفا، 236: 1386تفضیل و برتری دهد )همایی، 

؛ تاج 180: 1362میرزا،  ؛110-111: 1376زاده، مقدم و اشرفعلوی ؛133-114

 (.39: 1341الحلاوی، 

به ترجیح باز از آن برگردند و مشبه را بر مشبه ،چیزی را به چیزی تشبیه کنند -2 

؛ فخری 50: 1383شمیسا،  ؛277-281: 1359رجایی،  ؛175-177: 1363دهند )تقوی، 

 (.73-74: 1331هدایت،  ؛282-283: 1389اصفهانی، 

ای بر به شیوهتشبیهی که در آن گوینده برای نو کردن تشبیه، ماننده )مشبه( را  -3 

 (.75: 1368نهد )کزازی، به( برتری مانسته )مشبه

دنبال تصویری برتر است تا از گاه شاعر بر تشبیهی که ساخت، قانع نیست و به -4 

روی مبالغه توصیف خود را با جلوه بیشتری عرضه کند که آن را تشبیه تفضیل گویند 

 (.53: 1385)تجلیل، 
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به موجود است، برتری و فضلی را صفتی که در مشبه تشبیهی است که اضافه بر -5 

  (.117-118: 1366نیز برای مشبه قائل شوند )ذکایی بیضایی، 

نظرهایی که در مورد تعریف تشبیه تفضیل وجود دارد، ها و اختلافعلاوه بر شباهت 

 هایی که بیشترین اختلاف نظر را ایجاد کرده است، بحث در مورد تشبیهاتییکی از بحث

در  .چون تشبیه مشروط، مقلوب و معکوس است که بسیار مرتبط با تشبیه تفضیل هستند

معتقدند که به غیر از تشبیه معکوس،  -بر خلاف نظر دیگران –مقالة حاضر، نگارندگان 

بقیه زیرمجموعة خودِ تشبیه تفضیل هستند و نه متمایز از آن. نظرات متقدمین و متأخرین 

 های زیر است: و مقلوب به صورتدر زمینة تشبیه معکوس 

اند: تشبیه گروه اول: تشبیه معکوس و مقلوب را یکی دانسته و در تعریف آن گفته -1

وجهی و پس  معکوس یا مقلوب آن چنان باشد که اول چیزی را به چیزی تشبیه کنند به

چنانچه هر دو به عکس مذکور  ؛وجهی دیگر به مشبه تشبیه کنندبه را بهاز آن، مشبه

؛ رامی 309: 1373رازی،  ؛47-48: 1362وطواط،  ؛156-157: 1380گردد )رادویانی، 

؛ شفیعی 229: 1392؛ محمدی، 108: 1369کاشفی سبزواری،  ؛63-65: 1385تبریزی، 

بهزادی اندوهجردی، ؛ 48-49: 1383؛ شمیسا، 54: 1366؛ صفا، 70: 1358کدکنی، 

 ؛282-283: 1389؛ فخری اصفهانی، 109: 1376زاده، مقدم و اشرف؛ علوی113: 1375

 ؛119-120: 1366؛ ذکایی بیضایی، 40: 1341الحلاوی، تاج ؛183-184: 1362میرزا، 

تعریف این گروه، بیشتر مشتمل بر تعریفِ تشبیه معکوس  (.236-237: 1386همایی، 

ی بر این باورند که این نوع برخ»اند. برهمین اساس است و متذکر تشبیه مقلوب نشده

 (.56: 1385)سارلی، « تشبیه )معکوس( تلقی ایرانی تشبیه مقلوب است

گروه دوم: از نظر این گروه، تشبیه معکوس و مقلوب یکی هستند؛ اما تعریفی  -2

مشتمل بر تعریفِ تشبیه مقلوب است  -برعکس تعریف قبلی-اند که این گروه ارائه داده

تر از مشبه است، به به را که کاملگیرد: تشبیهی که در آن، مشبهیو معکوس را دربرنم

تر است و این تشبیه را از مشبه ناقص شبهوجهبه در به این ادعا که مشبه ،مشبه تشبیه کنند

؛ 52: 1358تجلیل،  ؛260-267: 1359نامند )رجایی، تشبیه مقلوب یا معکوس می

  (.1-6: 1378مردوخی، 
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گروه، تشبیه معکوس و مقلوب را از هم متمایز دانسته و به این  گروه سوم: این -3

تر به آن درواقع، ناقصآن تشبیهی است که مشبه ،اند: تشبیه مقلوبصورت تعریف کرده

اگر در تشبیه، غرض، الحاق ناقص به زائدی نباشد آن  ،از مشبه باشد؛ اما از نظر ایشان

ن صورت عکسِ دو طرف جایز است؛ یعنی بلکه تشابه است و در ای ،دیگر تشبیه نیست

به را مشبه قرار دهند و این را تشبیه عکس یا معکوس گویند به و مشبهمشبه را مشبه

 (.77-90: 1368کزازی،  ؛159-165: 1363 تقوی، ؛267-269: 1376)مازندرانی، 

ترین اختلاف ترین تشبیه به تشبیه تفضیل است، کمو اما تشبیه مشروط که نزدیک

اند: تشبیهی است که در آن، ر را دارد و تقریباً همگی یک تعریف را از آن ارائه دادهنظ

-281 :1359رجایی،  ؛176-177: 1363چیزی را به چیزی تشبیه کنند به شرط )تقوی، 

 و ...(.  54: 1366صفا،  ؛74-75: 1368کزازی،  ؛277

ی مشابه آن ذکر گردید، هاتشبیه تفضیل و گونه بارةبا توجه به نظرات متعددی که در

های مشابه بیان و ارتباط آن با گونه این مورددر بخش بعدی، نظر نگارنگان این مقاله در 

 گردد.و پس از آن الگوهای ساختاری تشبیه تفضیل ارائه می است شده

 . بحث3

 بازتعریف تشبیه تفضیل .1-3

بیشتر تشبیهی تعریف شده که  شد،طور که ذکر همان ،تشبیه تفضیل در کتب بلاغی

های دیگری چون تشبیه در آن برای نوسازی تشبیه و نجات آن از ابتذال، در کنار شیوه

ای است که گونهشود و ساختار آن بهمقلوب، مشروط، معکوس و مضمر استفاده می

شود. به برتری داده میشود و سپس دوباره مشبه بر مشبهبهی تشبیه میابتدا مشبه، به مشبه

آمیز است. از نظر این تعریف و نوع نگاه به تشبیه تفضیل تا حدود زیادی تساهل

نگارندگان این مقاله، تشبیه تفضیل نوعی اغراق هنری است که شامل هرگونه برتری 

که در آن با وجود آنکه هم بر گوینده و هم بر طوریبه است؛ بهدادن مشبه بر مشبه

اما  ،تر استتر و برجستهبه قویدر مشبه شبهوجهه خواننده مبرهن و واضح است ک

گوینده )شاعر( در خودِ تشبیه که خود نوعی ادعای همانندی است، ادعای برتریِ مشبه 
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بندی اوج اغراق هنری است. ایراد دیگر بر تقسم ،به را به تصویر بکشد که درواقعبر مشبه

های فرار از ابتذال است که اول، راهکتب بلاغی و بیانی در مورد تشبیه تفضیل در این 

های بلکه راه ،شودمشروط و مضمر ختم نمی ،مقلوب ،در تشبیه تنها به تشبیه تفضیل

کارگیریِ تشبیه بلیغ، مجمل، مؤکد، جمع، تسویه، ملفوف، مفروق، دیگری چون به

بر این، بر  اند؛ علاوههای فرار از ابتذال در تشبیهخیالی و ... همگی از جمله راه ،وهمی

مضمر و مقلوب را متمایز از تشبیه تفضیل و در  ،ها که تشبیه مشروطخلاف نظر آن

اند، نگارندگان این مقاله معتقدند که های نوسازی تشبیه دانستهموازات آن از جمله راه

بنابر گسترة عام تشبیه تفضیل که شامل هرگونه اغراق هنری مبتنی بر برتری دادن مشبه 

تشبیه مشروط، مقلوب و حتی مضمر نیز زیرمجموعة تشبیه تفضیل قرار  ،ه استببر مشبه

تشبیه معکوس  ،تواند غیرتفضیلی هم باشدگیرند. با این استثنا که تشبیه مضمر میمی

 چیزی کاملاً متمایز از تشبیه مقلوب است و مبتنی بر تشابه بوده و اصلاً تفضیلی نیست.

ی کلی، اگرچه نوعی روش برای رهایی از ابتذال در بنابراین، تشبیه تفضیل در معنا

به است و از مشبه در مشبه اعرف شبهوجهاما در آن این ادعا وجود دارد که  ،تشبیه است

نمایی و مدح مشبه است. این کار با کمک سازی، بزرگاین ادعا در خدمتِ برجسته

صورت تشبیه مقلوب، گیرد. همة عناوینی که بهالگوهای ساختاری متعددی انجام می

اند هایی از تشبیه تفضیلمشروط، تفضیل، تذییل و مغالطه و مانند آن آمده است، شکل

با  ؛به برتری داردشود که مشبه بر مشبهای نشان داده میگونهها، بهکه در همگی آن

 تر از مشبه است. به، قویدر مشبه شبهوجهوجود آنکه بر همه آشکار و واضح است که 

به بیانی دیگر، تشبیه تفضیل درواقع نوعی بیان شگفتیِ مشبه و نوعی ادعا در ادعاست؛ 

زیرا خود تشبیه، نوعی ادعای همانندی است و تشبیه تفضیل ادعای برتری در این ادعای 

ساختار آن تنها محدود  تنهانههمانندی است. با توجه به این تعریف عام از تشبیه تفضیل، 

ترین مهم و شودمیبندی های متعددی طبقهبلکه در ساخت ،ذکر نیستالبه ساختار فوق

 شود.بازنمایی میآن با توجه به نمودهایش در غزلیات سعدی 
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 . تحلیل4

 . اَشكال و الگوهای ساختاری تشبیه تفضیل1-4

تشبیه تفضیل دارای الگوهای ساختاری متعددی است و محدود  ،که گفته شدچنان

شود. این شگرد هنری که نوعی اغراق هنری را در دل به یک یا دو شکل ساختاری نمی

عنوان یک تکنیک هنری و سبکی با شگردها و خود نهفته دارد، در غزلیات سعدی به

  شود:میدر ادامه ذکر  هاترین آنکار رفته است که مهم اشَکال بسیار متنوعی به

 . قالب تشبیه مقلوبِ مشروطِ منفی 1-1-4

شود به، شروطی محال و غیرممکن گذاشته میدر این نوع از تشبیه تفضیل، برای مشبه

 داند:تا شبیه مشبه گردد؛ اما با این وجود، گوینده باز هم آن را در حد مشبه نمی

 سرو اگر نیز تحول کند از جای به جای

 

 گذردگفت که زیباتر از این می نتوان 

 1(2ب /179)غ 

 

 هزار سرو خرامان به راستی نرسد

 

 به قامت تو و گر سر به آسمان سایند 

 (8ب  /253)غ 

 به در برابر مشبه. حقیر شمردن شمار کثیری از مشبه2-1-4

برابر مشبه، ها را در کند و آنبه را ذکر میابتدا گوینده هزاران گونه یا کثیری از مشبه

به، به کند که اگر چه مشبهشمارد و در ادامه، بیان میخاطر وجهی از شبه، حقیر میبه

 وجهی، به مشبه شبیه است:

 هزار سرو به معنا به قامتت نرسد

 

 وگرچه سرو به صورت، بلند بالایی است 

 (8ب  /113)غ 

کند و در ادامه مشبه اشاره می شبهوجهیا در بیت زیر که گوینده در مصراع اول، به 

 را دارا نیست: شبهوجهبهی به اندازة مشبه، این کند که هیچ مشبهبه این امر اعتراف می

                                                           

با توجه به اینکه در این پژوهش غزل و بیت ملاک کار بوده است، در ارجاع به ابیات غزلیات سعدی، به شماره  .1

 غزل و ردیف بیت اشاره شده است.
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 به حسن قامتت سروی در آفاق

 

 الظننپندارم که باشد غالب 

 (4ب  /443)غ                                   

مطلوب خود را مشبه قرار داده است و همچنین در بیت زیر که گوینده در ابتدا، 

گرداند؛ به واقعی )بهشت واقعی( روی میدهد و از مشبهبهشتِ واقعی را به او نسبت می

 او )مطلوب او( وجود دارد: داند که در مشبههایی میچراکه آن را فاقد حسن

 رخسارروی من آن لعبت پریبهشت

 

 که در بهشت نباشد به لطف او حوری 

 (3ب  /573)غ                                   

آید و سپس در مصراع دوم، می« همه»و « بسیار»گاهی این شمار کثیر با قیودی مانند  

 نهد: می حترجیمشبه را بر این تعداد کثیر، به طرق مختلف، 

 ایم که در بوستان توستزین به ندیده  دارایم درختان میوهبسیار دیده

 (6ب  /56)غ                                     

 رود از دل، نشان توستنقشی که آن نمی  ها و رفتبسیار در دل آمد از اندیشه 

 (8ب  /56)غ                                        

 گر همه صورت خوبان جهان جمع کنند 

 

 روی زیبای تو، دیباچة اوراق آید 

 (5ب  /286)غ                                   

در نوعی دیگر از این شکل، ابتدا از طریق مقایسة چند به یک و سپس برتری یافتن  

به را در شود؛ برای نمونه در ابیات زیر، گوینده هزار گونه از مشبهیک بر چند مطرح می

ها برتری و مشبه را بر آن آورد و سپس آن را با مشبهی واحد مقایسه کردهابتدا می

 دهد:می

 سرای عاشق راهزار بلبل دستان

 

 بباید از تو سخن گفتن دری آموخت 

 (4ب /32)غ                                      

 هزار سرو خرامان به راستی نرسد 

 

 به قامت تو و گر سر به آسمان سایند 

 (8ب  /253)غ                                   
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کند و تنها سوی مشبه، میل می. گوینده به چیزهای دیگر رغبتی ندارد و تنها به3-1-4

ناپذیری محبوب همراه است، گوینده در این قالب که با نوعی معاوضه. گزیندآن را برمی

حاضر نیست مشبه را با هیچ چیزی در جهان معاوضه کند؛ چراکه هیچ چیز را با آن برابر 

 داند:نمی

 و زرم گو مباش و دنیی و اسبابسیم 

 

 روی تو بینم که ملک روی زمین است 

 (8ب  /86)غ                                     

 رضا مده که متاعی بود حقیر از دوست  به جای دوست گرت هرچه در جهان بخشند

 (3ب  /96)غ                                                                                                  

کند و در مصراع دوم گوینده در مصراع اول هرچیز باارزشی را رد می ،در این بیت

اول بیان  های مصراعتری نسبت به گونهدلیل خود را در قالبِ تشبیه مشبه، به چیز باارزش

 کند. نمونه دیگر:می

 که تماشای دل آنجاست که دلدار آنجاست  نکند میل دل من به تماشای چمن

 (6ب  /49)غ 

 نظیر. تشبیه مقلوبِ بی4-1-4

کند و در به را )به وجهی از شبه( به مشبه مانند میگوینده در مصراع اول، مشبه 

 خواند:نظیر میدیگر، بیمصراع دوم، مشبهِ خود را ضمن تشبیه به چیزی 

 که باری من ندیدستم چنین گل در گلستانی  بیار ای باغبان سروی به بالای دلارامم

 (6ب  /611)غ 

 « مگر». تشبیه مقلوبِ استفهامی با 5-1-4

به شکلی استفهامی، مشبههای بیت و بهدر این نوع تشبیه، گوینده در یکی از مصراع

بهِ در مصراع دیگر دلیل سؤالش را در قالب مدح مشبهکند و را به مشبه تشبیه می

شده( را در این تشبیه بهمدحی که درواقع، عظمت مشبهِ )مشبه ؛کندشده( بیان می)مشبه

 رساند: می
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 قرار من استکه راحت دل رنجور بی  مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است

 (1ب  /83)غ 

 مگر شمایل قد نگار من دارد  اند لاله و گلبه پای سرو درافتاده

 (2ب  /171)غ                                   

 . تشبیه مقلوب سلبی 6-1-4

به خواهد که مشبهبه، میجا کردن جای مشبه و مشبهگوینده در مصراع اول، با جابه

 داند:را به مشبه تشبیه کند؛ اما از طریق تشبیه منفی، حتی این نوع تشبیه را میسر نمی

 سرو خرامان چو قد معتدلت نیست

 

 کنند به قامتآن همه وصفش که می 

 (5ب  /143)غ                                  

کید أتگیرد )برای درپی انجام میصورت پیبه به مشبه، بهگاهی این سلبِ تشبیهِ مشبه

 بهی، به مشبه شبیه نیست(:بر اینکه هیچ مشبه

 نه بدان بوی و صنوبر نه بدان بالا بود  نه بدان لطف و سخن یعلم الله که شقایق

 (5ب  /256)غ                                   

 . تشبیه مقلوبِ خطابی 7-1-4

به را به مشبه تشبیه در این شکل از تشبیه تفضیل، گوینده از طریق خطاب، مشبه

 کند:می

 گلا و تازه بهارا تویی که عارض تو

 

 و بوی نگار من دارد طراوت گل 

 (4ب  /171)غ                                  

 ای جان خردمندان، گوی خم چوگانت

 

 بیرون نرود گویی، کافتاد به میدانت 

 (1ب  /146)غ                                     

 . تشبیهِ مبتنی بر ساختار انتظار و سپس تفضیل 8-1-4

کشد و سپس در مصراع بعدی علت ابتدا انتظار مشبه را میگوینده در مصراع اول، 

کند که صورتی که در این بیانِ علت، گوینده بیان میکند؛ بهاین انتظار را بیان می
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چنان که در مشبه وجود دارد، در هیچ چیز دیگری )حتی مشابهات مشبه( ، آنشبهوجه

 وجود ندارد:

 افروز راصباحت نیست این صبحِ جهانکان   رودرویی میشب همه شب انتظار صبح

 (2ب  /12)غ                                    

 . تفضیل مبتنی بر رد و انكار شباهت )با یا بدون ایجاب(9-1-4

کند و دلیل این رد کردن را با بیان به رد و انکار میگوینده، تشبیهِ مشبه را به مشبه

 کند:های مشبه بیان میبرتریبه یا ذکر محاسن و معایبِ مشبه

 دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی  تو نه مثل آفتابی، که حضور و غیبت افتد

 (2ب  /523)غ 

 گل نسبتی ندارد، با روی دلفریبت

 

 ها، چون گل میان خاریتو در میان گل 

 (6ب  /559)غ                                    

  

 اندر نظر عقلشزیبا ننماید سرو، 

 

 آن کش نظری باشد، با قامت زیبایی 

 (5ب  /511)غ                                   

  

 تشبیه روی تو نکنم من به آفتاب

 

 کاین مدح آفتاب نه تعظیم شأن توست 

 (3ب  /56)غ                                    

 ماهت نتوان خواند بدین صورت و گفتار

 

 و دندان شکربار نباشد مه را لب 

 (8ب  /201)غ                                

در مواردی این رد و انکار با ایجاب نیز همراه هست و شاعر پس از انکار شباهت با 

 کند:به بهتری را ایجاب میبه، شباهت با مشبهمشبه

 این که تو داری قیامت است نه قامت

 

 وین نه تبسم که معجزست و کرامت 

 (1ب  /143)غ 
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 باغ فردوس است، گلبرگش نخوانم یا بهار

 

 جان شیرین است، خورشیدش نگویم یا قمر 

 (5ب  /293)غ                                  

 است خدایی که دل اهل نظر برد که سرّی  آن نه خال است و زنخدان و سر زلف پریشان

 (4ب  /509 )غ                                      
 وآن نه بالای صنوبر که درخت رطب است              آن نه زلفست و بناگوش که روز است و شب است

              (1ب  /51)غ                                         

هایشان در قالب شبهوجهها همراه با بههمچنین در بیت زیر که در مصراع اول مشبه

اند و سپس در مصراع دوم، در قالب جملات سلبی، مشبه از ایجابی ذکر شدهدو جمله 

 است: اش، متمایز شدهها به سبب برتریآن

 تو نه آنی و نه اینی که هم این است و هم آنت  سرو را قامت خوب است و قمر را رخ زیبا

 (6ب  /149)غ                                         

 همتایی مشبه . تكرارناپذیری و بی10-1-4

کند که تا کنون مشابه مشبه، تکرار نشده است. این در این قالب، گوینده اعتراف می

، «دیگر ندیدن»، «دیگر نشنیدن»تکرارناپذیری نبود نظیر و همتا، اغلب در قالب افعالِ 

و حتی در مواردی کمال عنوان بهترین آمده است و شاعر مشبه را به« نیاوردن»و « نبودن»

 آفرینش بالا برده است:

 که برخاستتنه فدیگر نشنیدیم چنین 

 

 از خانه برون آمد و بازار بیاراست 

 (1ب  /46)غ                                     

 ام که بادیهرگز نشنیده

 

 بوی گلی از تو خوشتر آورد 

 (5ب  /181)غ                                   

 اممن آدمی به لطف تو دیگر ندیده

 

 ایاین صورت و صفت که تو داری، فرشته 

 (2ب  /491)غ                                    

 به از تو مادر گیتی به عمر خود فرزند 

 

 نیاورد که همین بود حد زیبایی 

 (3ب  /506)غ                                  
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 بدین لطافت و پاکیندیدم آبی و خاکی 

 

 بوییتو آب چشمة حیوان و خاک غالیه 

 (4ب  /516)غ                                   

 چون روی تو صورتی ندیدم

 

 در شهر که مبطل صلات است 

 (7ب  /53)غ 

 گرد همه بوستان بگشتیم

 

 بر هیچ درخت از این ثمر نیست 

 (5ب  /116)غ 

 نیستنه خود اندر زمین نظیر تو 

 

 که قمر چون رخ منیر تو نیست 

 (1ب  /126)غ                                  

 مردم همه دانند که در نامة سعدی

 

 مشکی است که در کلبة عطار نباشد 

 (13ب  /201)غ 

 در کان نبود چون تن زیبای تو سیمی 

 

 وز سنگ نخیزد چو دل سخت تو رویی 

 (6ب  /513)غ 

این نوع، گوینده برای توصیفِ مشبه، به نسبت دادنِ چیزهای  در شکلی دیگر از

سازد که در به مبادرت کرده و از این طریق تصویری میخیالی و غیرممکن به مشبه

 فرد وتکرار نشدنی است: خدمتِ خلق مشبه است و در عین حال منحصربه

 خداوندان عقل این طرفه بینند

 

 که خورشیدی به زیر سایبان است 

 (5ب  /81)غ 

 ای که کمر بست بر میانتو سرو دیده 

 

 «یا ماه چارده که به سر برنهد کلاه؟ 

 (2ب  /486)غ                                 

 ام که ماهی، بر سر نهد کلاهینشنیده

 

 

 

 

 یا سرو با جوانان هرگز رود به راهی 

 (1ب  /636)غ 
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 . تفضیل همراه با تحذیر و تهدید11-1-4

ها، مشبه )معشوق( را خطاب قرار داده و به این قالب، گوینده در یکی از مصراعدر 

کند و در مصراع دیگر، عواقب پدیدار شدن یا آشکار شدن یا پنهان شدن او اشاره می

 کند. این عواقب درواقع نوعی تحذیر یا تهدید مشبه است: ظاهر نشدن مشبه را بیان می

 و حسناگر تو روی نپوشی بدین لطافت 

 

 دگر نبینی در پارس، پارسایی را   

 (10ب  /21)غ                                

 گر برقعی فرونگذاری بدین جمال

 

 در شهر هر که کشته شود در ضمان توست 

 (2ب  /56)غ                                       

 به ناز اگر بخرامی، جهان خراب کنی 

 

  ای، هلا ای دوستتشنهبه خون خسته اگر  

 (4ب  /103)غ                                   
 گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسدملامت

 

 در آن معرض که چون یوسف، جمال از پرده بنمایی 

 (2ب  /501)غ                                      

 . تفضیل مبتنی بر سبقت12-1-4

شود که مشبه، گوی تشبیه تفضیل، به این امر معترف میگوینده در این شکل از 

 سبقت را از دیگران ربوده است: 

 ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت

 

 گوی از همه خوبان بربودی به لطافت 

 (1ب  /136)غ 

 من در تو رسم به جهد هیهات 

 

 کز باد سبق برد عنانت 

 (6ب  /151)غ                                   

 ای گوی حسن برده ز خوبان روزگار

 

 مسکین کسی که در خم چوگان چو گو بود 

 (5ب  /259)غ                                    

 رویامروز چنانی ای پری

 

 بری رویکز ماه به حسن می 

 (1ب  /626)غ                                   

گیرد تا به مشبه )مطلوب( برسد؛ اما می یا در بیت زیر ابتدا گوینده از دیگران سبقت

 گیرد:در ادامه، خودِ مشبه )مطلوب( از او سبقت می
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 افتد چنین گوی زنخدانیبه چوگانم نمی  به چندین حیلت و حکمت که گوی از همگنان بردم

 (5ب  /611)غ                              

 نیازی و استغنا. تشبیه مبتنی بر بی13-1-4

کند که قالب به دو صورت نمود یافته است. در شکل اول، گوینده اعتراف میاین 

-با وجود مشبه، به چیز دیگری نیازمند نیست و در شکل دیگر آن، گوینده اعتراف می

ها و محاسنی که دارد، دیگر نیاز به حسن دیگری کند که خودِ مشبه با وجود ویژگی

 عیب است: ندارد؛ چراکه کامل و بی

کند که با وجود مشبه، به چیز دیگری . شکل یک. گوینده اعتراف می1-13-1-4

 نیازمند نیست:

 از سر زلف عروسان چمن دست بدارد

 

 به سر زلف تو، گر دست رسد باد صبا را 

 (7ب  /6)غ                                          

 قوم از شراب مست و ز منظور بی نصیب 

 

 چنانکه نخواهم شراب رامن مست از او،  

  (8ب  /9)غ                                          

 شاهد که در میان نبود شمع گو بمیر

 

 چون هست اگر چراغ نباشد، منور است 

 (3/ ب  63)غ                                       

 

 گیسوت عنبرینة گردن تمام بود

 

 است؟معشوق خوبروی چه محتاج زیور  

 (9/ ب  63)غ 

 رود دل منزار و گلستان نمیبه لاله

 

 زار من استکه یاد دوست، گلستان و لاله 

 (8ب  /83)غ                                        

 بایددیوار سرایت را، نقاش نمی

 

 تو زینت ایوانی، نه صورت ایوانت 

 (4ب  /146)غ                                   

 مرا شکر منه و گل مریز در مجلس

 

 میان خسرو و شیرین شکر کجا گنجد؟ 

 (4ب  /159)غ                                   
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 مرا که چشم ارادت به روی و موی تو باشد

 

 دلیل صدق نباشد نظر به لاله و سنبل 

 (10ب  /346)غ                                 

 آن نفس استسرم هنوز چنان مست بوی 

 

 برد به مشامکه بوی عنبر و گل نمی 

 (5ب  /356)غ                                   

 میِ بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

 

 مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم 

 (6ب  /403)غ                                    

 ایمما به روی دوستان از بوستان آسوده

 

 ایمگر بهار آید وگر باد خزان آسوده 

 (1ب  /433)غ                                   
 سرو بالایی که مقصود است اگر حاصل شود 

 

 ایمسرو اگر هرگز نباشد در جهان آسوده 

 (2ب  /433)غ                                   

 هر چه در دنیا و عقبی راحت و آسایش است 

 

 ایمبا ما خوش درآیی ما از آن آسودهگر تو  

 (4ب  /433)غ                                   

 ای استباغبان را گو اگر در گلستان آلاله

 

 ایمدیگری را ده که ما با دلستان آسوده 

 (6ب  /433)غ                                   

 جهان روشن به ماه و آفتاب است

 

 دیدار تو روشنجهانِ ما به  

 (6ب  /443)غ                                   

 گر بر این چاه زنخدان تو ره بردی خضر 

 

 نیاز آمدی از چشمة حیوان دیدنبی 

 (7ب  /466)غ                                   

 بگذار مشک و بوی سر زلف او بیار

 

 یاد شکر مکن سخنی زان دهان بگوی 

 (2ب  /633)غ                                   

ها و کند که مشبه با وجود ویژگی. شکل دو. گوینده اعتراف می2-13-1-4

 محاسنی که دارد، دیگر نیاز به حسن دیگری ندارد:

 و ابرو که تو داری ای پریزاد

 

 در صید چه حاجت کمندت؟ 

 (9ب  /151)غ                                   
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 رخت تو بی زیور محلایی و بی

 

 مزکایی و بی زینت مزین 

 (7ب  /443)غ                                   
 به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را

 

 تن چنان خوبی که زیورها بیاراییتو سیمین 

 (3ب  /501)غ                                   

 و قد این است تو را که زلف و بناگوش و خد

 

 مرو به باغ که در خانه بوستان داری 

 (6ب  /569)غ                                  

 تو با چنین قد و بالا و صورت زیبا

 

 به سرو و لاله و شمشاد و گل نپردازی 

 (3ب  /576)غ                                   

 به در برابر مشبهمشبه. تفضیل مبتنی بر شرمساری و تسلیم 14-1-4

به از فرط شرم، در این شکل از تشبیه تفضیل، به محض آشکار شدن روی مشبه، مشبه

 کند:روی خود را در نقاب و پرده پنهان می

 گر ماه من برافکند از رخ، نقاب را

 

 بُرقع فروهِلد به جمال آفتاب را 

 (1ب  /9)غ                                       

 آفتاب حسن او تا شعله زد

 

 کندماه، رخ در پرده پنهان می 

 (3ب  /243)غ                                   

  
 الله چه روی است آن که گویی آفتابستیتعالی

 اگر گل را نظر بودی چو نرگس تا جهان بیند

 

 وگر مه را حیا بودی ز شرمش در نقابستی 

 آبستیزشرم رنگ رخسارش چو نیلوفر در 

 (2-1ب  /526)غ                              

 است به یک جای  مقیمسرو از آن پای گرفته

 

 که اگر با تو روَد شرمش از آن ساق آید 

 (7ب  /286)غ                                

به در کنارش داند اگر مشبههمچنین گوینده با وجود مشبه، عجیب و محال می 

 داشته باشد:ای جلوه

 عجب گر در چمن بر پای خیزی

 

 که سرو راست، پیشت خم نباشد 

 (3ب  /203)غ                                   
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 عجب گر در چمن برپای خیزد

 

 که پیشش سرو ننشیند به زانو 

 پ(10ب  /479)غ                             

میدان و مجلس آید تا با آمدن  کند بهدر شکلی دیگر، گوینده از مشبه دعوت می

او، همة مدعیان و رقیبان، حقیر و خجل شده و ادعای بزرگی نکنند )تا روی مدعیان را 

 کم کند(:

 روز آن است که مردم ره صحرا گیرند

 

 خیز تا سرو بماند خجل از بالایت 

 (9ب  /153)غ                                   

 برگذریسرو بالای منا گر به چمن 

 

 سرو بالای تو را سرو به بالا نرسد 

 (3ب  /189)غ                                   

 ات بنمای تا داغ حبشروی تاجیکانه

 

 آسمان بر چهرة ترکان یغمایی کشد 

 (4ب  /209)غ                                   
 دی به چمن برگذشت، سرو سخنگوی من

 
 رنگ من و بوی منتا نکند گل غرور،  

 (1ب  /473)غ                                   

 سرو با قامت زیبای تو در مجلس باغ

 

 بالایینتواند که کند دعوی هم 

 (3ب  /503)غ                                   

 به. تفضیل مبتنی به حسد مشبه نسبت به مشبه15-1-4

محض ظهور مشبه، فرطِ حسادت نسبت به مشبه، بهبه( از در این قالب، رقیب )مشبه

 گذارد:بازد و رو به ویرانی میخود را می

 دهان غنچه بدرد نسیم باد صبا

 

 لبان لعل تو وقتی که ابتسام کنند 

 (9ب  /251)غ                                   

 سرو درآید ز پای، گر تو بجنبی ز پای 

 

 برآیی به بامماه بیفتد به زیر، گر تو  

 (2ب  /369)غ                                   

 

 خواهم که بامدادی بیرون روی به صحرا

 

 های بامدادیتا بوستان بریزد گل 

 (7ب  /533)غ                                  
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 اگر این شکر ببینند محدثان شیرین

 

 ها بخایند چو نیشکر به دندانهمه دست 

 (8ب  /449)غ                                    

 دگر آفتابِ رویت، منمای آسمان را

 

 که قمر ز شرمساری، بشکست چون هلالی 

 (10ب  /593)غ                                    

به که در رقابت با مشبه ناتوان و درمانده مانده، در این شکل ساختاری، گاهی مشبه 

دوم، به خاطر این جسارتی که در مقابل مشبه کرده، سرزنش و نکوهش در مصراع 

 شود:می

 قمر مقابله با روی او نیارد کرد

 

 و گر کند همه کس عیب بر قمر گیرند 

 (6ب  /231)غ                                   

 به در برابر مشبه. خوارداشت مشبه16-1-4 

کارگیری جملات استفهامی و عبارات و الفاظ در این شیوه، گوینده از طریق به

 دهد:ارزش و ناراست جلوه میبه را در برابر مشبه، کمخوارمایه، مشبه

 خارست به زیر پهلوانم

 

 روی تو خوابگاه سنجاببی 

 (4ب  /26)غ                                     
 سعدی این منزل ویران چه کنی؟ جای تو نیست

 

 منزلگه احرار آنجاست رخت بربند که 

 (7ب  /49)غ                                     

 دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند

 

 سروران بر در ِسودای تو خاک قدمند 

 (1ب  /246)غ                                   

 ساقی بده آن کوزة یاقوت روان را

 

 یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را 

 (1ب  /18)غ                                     

 دنیا به چه کارآید و فردوس چه باشد

 

 از بار خدا به ز تو حاجت نتوان خاست 

 (6ب  /46)غ                                   
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 قامت زیبای سرو، کاین همه وصفش کنند 

 

 هست به صورت بلند، لیک به معنی قصیر 

 (7ب  /306)غ                                   

 ندهم دل به قد و قامت سرو

 

 که چو بالای دلپذیر تو نیست 

 (2ب  /126)غ                                   

 کند که در حضور مشبه، عرض اندام نکند و خموش باشد:به حکم مییا به مشبه

 کنیسرو، ایستاده به، چو تو رفتار می

 

 کنیطوطی خموش به، چو تو گفتار می 

 (1ب  /621)غ                                      
 تا مرا با نقش رویش آشنایی اوفتاد 

 

 بینم به چشمم نقش دیوار آمدستهر چه می 

 (4ب  /59)غ                                     

 گرفتم همه خلق اغیارند تا تو را یاد  ها خارندتا گل روی تو دیدم همه گل

 (2ب  /229)غ                                   

به و هرآنچه غیر از مشبه است؛ چراکه در برابر مشبه، یا خواهانِ از بین بردن مشبه

 تر است:ها شایستهنبودن آن

 اَلا ای باغبان، این سرو بنشان

 

 دلی آن سرو بَرکنوگر صاحب 

 (5ب  /443)غ                                   

 

به و حتی متعلقات آن را در این شکل از تشبیه تفضیل، گوینده، مشبه ،به هر روی

 دهد:مایه، در برابر مشبه، تنزل میای کمفدای مشبه کرده و حتی در حد بنده

 خواهم که روزی سرو بالایت بینندباغ می

 

 ارغوان بر سر بباردتا گلت در پا بریزد و  

 (8ب  /166)غ                                  

 سرو بالای منا گر چون گل آیی در چمن 

 

 خاک پایت نرگس اندر چشم بینایی کشد 

 (3ب  /209)غ                                  

 اگر به دست کند باغبان چنین سروی

 

 چه جای چشمه که بر چشمهات بنشاند 

 (4ب  /219)غ                                   
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 دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند 

 

 سروران بر در سودای تو خاک قدمند 

 (1ب  /246)غ                                   

 افتاده زمین به حضرت او

 

 گردونش به خدمت ایستاده 

 (3ب  /493)غ                                   

 خورشید و مهش زخوبرویی 

 

 سر بر خط بندگی نهاده 

 (4ب  /493)غ                                  

صورتی با به را بهدر شکلی دیگر از این نوع تشبیه تفضیل، گوینده در مصراع اول مشبه 

کند؛ اما بلافاصله در مصراع دوم، آن را در برابر مشبه، شکوه و باعظمت توصیف می

 شمارد:مایه میپست و کم

 ای سرو بلند بوستانی

 

 در پیش درخت قامتت پست 

 (6ب  /41)غ                                     

 خورشید که شاه آسمان است

 

 در عرصة حسن او پیاده 

   (5ب  /493)غ                                   

 . خارشمردنِ خود در برابر مشبه17-1-4

 داند:مایه میدر این نوع تفضیل، این بار خود را در برابر مشبه، خوار و بیشاعر 

 غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم

 

 که کید سحر به ضحاک و سامری آموخت 

 (2ب /32)غ                                         

 غلام قامت آن لعبت قباپوشم 

 

 که در محبت رویش هزار جامه قباست 

 (8ب  /43)غ                                     

 سعدی به قدر خویش تمنای وصل کن 

 

 سیمرغ ما چه لایق زاغ آشیان توست؟ 

 (10ب  /56)غ                                  
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 به مانند کنند. خار شمردن افرادی که مشبه را به مشبه18-1-4

شمارد. نظری و غفلت دانسته و حیف میاز کوتهبه را گوینده، تشبیهِ مشبه، به مشبه

کند؛ چراکه از نظر او هنوز درستی تشبیه مینادر این شیوه، گوینده اعتراف بر 

 است: را درک نکرده کننده، مشبهتشبیه

 هرکه ماه ختن و سرو روانت گوید

 

 بینی استاو هنوز از قد و بالای تو صورت 

 (8ب  /129)غ 

 حیف است نظران کنند وکوته

 

 تشبیه به سرو بوستانت 

 (8ب  /151)غ                                  

 غافل است از صورت زیبای او

 

 کندهای دیبا میآن که صورت 

 (4ب  /241)غ                                  

 به در برابر مشبهرونقی مشبه. بی19-1-4

به رونق خود که با روی کار آمدن مشبه، مشبهکند در این شیوه، گوینده اعتراف می 

 به نیز همراه است: البته این قالب با خوارداشت مشبه ؛آبرو شده استرا از دست داده و بی

 برفت رونق بازار آفتاب و قمر

 

 از آنکه ره به دکان تو مشتری آموخت 

 (5ب  /32)غ                                     

 جای خنده است سخن گفتن شیرین پیشت 

 

 کآب شیرین چو بخندی برود از شکرت 

 (3ب  /35)غ                                     

 

 باد، خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد

 

 آب هر طیب که در کلبة عطاری هست 

 (7ب  /111)غ                                    

 کندزلف او بر رخ چو جولان می 

 

 کندمشک را در شهر ارزان می 

 (1ب  /243)غ                                   

 دختران طبع را یعنی سخن با این جمال 

 

 آبرویی نیست پیش آنِ آن زیبا پسر 

 (13ب  /293)غ                                 
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 برگ گل لعل بود، شاهد بزم بهار 

 

 آب گلستان ببرد، شاهد گلروی من 

 (2ب  /473)غ                                  

 نرخ گل و گلشکر شکسته

 

 زان چهرة خوب و لعل دلجوی 

 (6ب  /626)غ                                   

 آفتاب از منظر افتد در رواق

 

 منظریچون تو را بیند بدین خوش 

 (8ب  /553)غ                                   

 با قد تو زیبا نبود سرو به نسبت 

 

 اضافته با روی تو نیکو نبود مه ب 

 (7ب  /136)غ                                  

 گل با وجود او، چو گیاه است پیش گل 

 

 مه پیش روی او، چو ستاره است پیش ماه 

 (3ب  /486)غ                                  

 پایة خورشید نیست، پیش تو افروختن 

 

 یا قد و بالای سرو، پیش تو افراختن 

 (6ب  /456)غ                                 

 لب شیرینت ار شیرین بدیدی در سخن گفتن

 

 بر او شکرانه بودی گر بدادی ملک پرویزت 

 (4ب  /38)غ                                   

 . تفضیل مبتنی بر رابطه معلمی و شاگردی20-1-4

دهد که دیگران در خدمت او شاعر، مشبه را در مقامِ معلم، سلطان و بزرگی قرار می

 کنند: تلمذ و چاکری می

 تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین

 

 به چین زلف تو آید به بتگری آموخت؟ 

 (3ب  /32)غ                                       

 سرای عاشق راهزار بلبل دستان

 

 بباید از تو سخن گفتن دری آموخت 

 (4ب /32)غ                                      

 روا بود همه خوبان آفرینش را 

 

 که پیش صاحب ما دست بر کمر گیرند 

 (5ب  /231)غ                                   
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 افتاده زمین به حضرت او

 

 گردونش به خدمت ایستاده 

 (3ب  /493)غ                                 

 چاکر شده شاه اخترانت 

 

 شده سگ کوی تشیر فلک 

 (7ب  /626)غ                                

 بر بام سراچة جمالت

 

 کیوان شده پاسبان هندوی 

 (8ب  /626)غ                                

 وصف نبودن آن. اعتراف به بزرگی و عظمت مشبه و قابل21-1-4

کند که مشبه، بزرگتر از آن است که بتوان آن را در این شیوه، گوینده اعتراف می 

 در بیان گنجاند و وصف کرد:
 است و بسوصفش نداند کرد کس دریای شیرین 

 

 بردکند گوهر به دریا میسعدی که شوخی می 

 (10ب  /176)غ                                           

 دهانی به تفرج بگذشتشکرین پسته

 

 که چه گویم نتوان گفت که چون زیبا بود 

 (4ب  /256)غ                                             

 جهانی برسیدمدر عالم وصفش به 

 

 کاندر نظرم هر دو جهان مختصری بود 

  (7ب  /261)غ                                             

 حلاوتی است لب لعل آبدارش را

 

 که در حدیث نیاید، چو در حدیث آید 

 (2ب  /276)غ                                             

 چه شیرین لب سخنگویی که عاجز

 

 ماند از وصفت سخنگویفرو می 

 (4ب  /639)غ                                             

 ندیدم آبی و خاکی بدین لطافت و پاکی

 

 بوییتو آب چشمة حیوان و خاک غالیه 

 (4ب  /516)غ                                             

 سرگشتگی و اظهار شگفتی و اعجاب است:گاهی بیان عظمت مشبه همراه با حیرانی و  

 صورت نگار چینی، بی خویشتن بماند

 

 گر صورتت ببیند، سرتا به سر معانی 

 (5ب  /613)غ                                  

 خلایق در تو حیرانند و جای حیرت است

 

 الحق که مه را بر زمین بینند و مه بر آسمان باشد 

 (8ب  /196)غ                                    
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 در وهم نیاید که چه مطبوع درختی 

 

 پیداست که هرگز کس ازین میوه نچیده است 

 (7ب  /61)غ                                     

گاهی بیان عظمت مشبه )مطلوب( همراه با اظهار ناتوانی گوینده )و عاشقان دیگر( 

 از تحمل و صبر در فراقِ مطلوب است: 

 با قوت بازوان عشقت

 

 سرپنجة صبر ناتوان است 

 (8ب  /79)غ                                     
 گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسدملامت

 

 چون یوسف، جمال از پرده بنماییدر آن معرض که  

 (2ب  /501)غ                                

 تا به بستان ضمیرت، گل معنا بشکفت

 

 بلبلان از تو فرومانده، چو بوتیمارند 

 (10ب  /229)غ                                 

 زاده نیست: کند که او آدمیدر مواردی نیز گوینده از فرط برتریِ مشبه، اعتراف می 

 من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش

 

 ام مگر این شیوه از پری آموختندیده 

 (11ب  /32)غ                                       

 اممن آدمی به لطف تو دیگر ندیده 

 

 ایاین صورت و صفت که تو داری، فرشته 

 (2ب  /491)غ                                        

 آییزاده ندانم ز کجا میتو پری

 

 کادمیزاده نباشد به چنین زیبایی 

 (1ب  /503)غ                                   

 مه بر زمین نرفت و پری دیده بر نداشت 

 

 تا ظن برم که روی تو ماهست یا پری؟ 

 (3ب  /551)غ                                   

  
 ایای، نه از این گلِ سرشتهتو خود فرشته

 

 گر خلق از آب و خاک، تو از مشک و عنبری 

 (4ب  /551)غ                                           

 . تفضیل مبتنی بر زیادت22-1-4

کند و در ادامه، برای مشبه، زیادت بر می به تشبیهگوینده، در ابتدا مشبه را به مشبه

 شود: های دیگری را نیز قائل میویژگی ،به داردهایی که مشبهآن ویژگی
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 آن کیست که پیرامن خورشید جمالش

 

 از مشک سیه دایرة نیمه کشیده است 

 (3ب  /61)غ                                    

 صورتی در جوف محملبهشتی

 

 کآفتابش در میان استچو برجی  

 (4ب  /81)غ                                    
 خرامسخن و خوشماه چنین کس ندید خوش 

 

 ماه مبارک طلوع، سرو قیامت قیام 

 (1ب  /361)غ                                           

 کنم زجان و جسدوجود هر که نگه می

 

 جانی مرکب است و تو از فرق تا قدم 

 (4ب  /616)غ                                      

 ایهای برجستهاز اصل به فرع، ویژگی شبهوجهجا کردن در بیت زیر نیز شاعر با جابه

در خورِ  ،به استها در وجود مشبهبه هستند و درواقع اصالت واقعی آنکه خاصِ مشبه را

 داند: یستة وجودِ مشبه میبه ندانسته و به دلیل زیادت بیان شامشبه

 جمال عارض خورشید و حسن قامت سرو

 

 تو را رسد که چو دعوی کنی بیان داری     

 (3ب  /569)غ                                        

 . تفضیل مبتنی بر نقصان23-1-4

وجود این کند؛ اما در ادامه با به تشبیه میدر این قالب گوینده ابتدا، مشبه را به مشبه

 داند:هایِ مشبه میبه را فاقد برخی ویژگیتشبیه، مشبه

 اندامبه گریه گفتمش ای سرو قد سیم

 

 اگرچه سرو نباشد برو گل سوری 

 (4ب  /573)غ                                   

 به خلاف سرو بستان، که ندارد اعتدالی  چه نشینی ای قیامت، بنمای سرو قامت

 (6ب  /589)غ                                   

 . برقراری تشبیه با همراهی صفات تفضیلی 24-1-4

« صفت + تر/ ترین»در این شکل از تشبیه تفضیل، گوینده با آوردن صفات تفضیلی 

 کند: ، برتر بودنِ مشبه را به شکلی آشکار بیان می«ترخوبتر و خوش»و اغلب در قالب 

 ز این در بدن تواند بودقبای خوشتر ا

 

 بدن نیفتد از این خوبتر قبایی را 

 (9ب  /21)غ                                     
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 زار خواب صبحعیش است بر کنار سمن

 

 تر استنی، در کنار یار سمن بوی، خوش 

 (2ب  /69)غ                                     

 

 آواز چنگ مطرب خوشگوی گو مباش

 

 تر استخوی، خوشما را حدیث همدم خوش 

 (5ب  /69)غ                                      

 گر شاهد است سبزه بر اطراف گلستان

 

 تر استبر عارضین شاهد گلروی خوش 

 (6ب  /69)غ                                      

 روی گشته استآب از نسیم باد، زره

 

 موی خوشتر استرهمفتول زلف یار ز 

 (7ب  /69)غ                                      

 گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش  

 

 تر استما را مقام بر سر این کوی خوش 

 (8ب  /69)غ                                           

 ام که بادیهرگز نشنیده 

 

 بوی گلی از تو خوشتر آورد  

 (5ب  /181)غ                                     

 تری از آن شیرینکه تو شیرین

 

 که بشاید به داستان گفتن 

 (7ب  /461)غ                                  

 از عنبر و بنفشة تر، بر سر آمده است

 

 ایآن موی مشکبوی که در پای هشته 

 (7ب  /491 )غ                                  
 کدام کس به تو ماند که گویمت که چنویی؟ 

 

 ای به نکوییز هر که در نظر آید گذشته  

 (1ب  /516)غ                                            

 تر اندر جهان نظر کردمبه هر چه خوب

 

 که گویمش به تو ماند تو خوبتر زانی 

 (3ب  /612)غ                                   

 . جملات منفی با هیچ و هرگز25-1-4

-گونه، در دل جملات منفی، به«هرگز»و « هیچ»در این شیوه، گوینده با آوردن قیودِ 

 پردازد:های مختلف به تفضیل مشبه می
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 هیچ پیرایه زیادت نکند حسن تو را

 

 هیچ مشاطه نیاراید از این خوبترت 

 (5ب  /35)غ                                     

 در وهم نیاید که چه مطبوع درختی 

 

 ستپیداست که هرگز کس از این میوه نچیده ا 

 (7ب  /61)غ                                             

 در دلم هیچ نیاید مگر اندیشة وصلت

 

 تو نه آنی که دگر کس بنشیند به مکانت 

 (2ب  /149)غ                                      

 ام که بادیهرگز نشنیده 

 

 تر آوردبوی گُلی از تو خوش 

 (5ب  /181)غ                                     

 وآن سرو که گویند به بالای تو باشد 

 

 هرگز به چنین قامت و رفتار نباشد 

 (9ب  /201)غ                                     

 به هیچ شهر نباشد چنین شِکرَ که تویی 

 

 که طوطیان چو سعدی درآوری به کلام 

 (11ب  /356)غ                                        

 ستام که کرده اهرگز نشنیده

 

 کنی به جولانسرو آنچه تو می 

 (5ب  /446)غ                                     

 مانع دل بستن به غیر است. وجودِ مشبه 26-1-4

 شبهوجهشود که درواقع، هایِ مشبه اشاره میدر این شیوه، در مصراع اول به ویژگی

شود اند و در مصراع دوم گوینده معترف میگیر شدهاو هستند و در خاطر گوینده جای

شرم قدرند یا اینکه ها در نظرم بیبهکه تا فلان چیزهایی از مشبه در خاطرم هست، مشبه

 دارم که به چیزهای دیگر توجهی کنم:

 تا خیال قد و بالای تو در فکر من است

 

 گر خلایق همه سروند چو سرو آزادم 

 (7ب  /371)غ                                  

 سروِ بالای تو در باغ تصور، بر پای

 

 شرم دارم که به بالای صنوبر نگرم 

 (15ب  /383)غ                                 

 آنچه از نرگس مخمور تو در چشم من است

 

 برنخیزد به گل و لاله و ریحان دیدن 

 (9ب  /466)غ                              
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 . مشبه شایستۀ ناز و تكبرورزی27-1-4

کند در این شکل از تفضیل، گوینده در مصراع اول، مشبه را دعوت به ناز و تکبر می 

-به، ویژگیکند؛ چراکه معتقد است او زیاده بر مشبهدلیلش را بیان می و در مصراع دوم

 های دیگری را نیز داراست: 

 کلاه ناز و تکبر بنه، کمر بگشای

 

 که چون تو سرو ندیدم که در قبا گنجد 

 (2ب  /159)غ                                   

 گر نبرم ناز دوست، کیست که مانند اوست 

 

 بی خلاف، هر که بود بی نظیرکبر کند  

 (6ب  /306)غ                                  

 . پرهیز از سخن گفتنِ از غیر یا نگریستن به غیر، با وجودِ مشبه28-1-4

 توبه کردیم پیش بالایت

 

 سخنِ سروِ بوستان گفتن 

 (3ب  /461)غ                                  

 نظری استکوتهبا وجود رخ و بالای تو 

 

 در گلستان شدن و سرو خرامان دیدن 

 (6ب  /466)غ                                 

 به از حیث جایگاه . فضیلت دادن مشبه بر مشبه29-1-4

به نام برده و به جایگاه واقعی آن در نوعی از تشبیه تفضیل، گوینده ابتدا از مشبه 

بلکه در  ،بهجایگاه مشبه را نه در جایگاه مشابهِ مشبهکند و سپس در ادامه، اشاره می

 داند:جایگاه والایی چون سر و چشم می

 سرو در باغ نشانند و تو را بر سر و چشم

 

 گر اجازت دهی ای سرو روان بنشانم 

 (4ب  /413)غ                                   

ساختاری متعددی است. بعضی از چنانکه گفته شد، تشبیه تفضیل دارای الگوهای 

ها نیز اشاره شده های ادبی است که در ادامه به آناین الگوها مبتنی بر یکی از آرایه

 است:
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 العارف. تفضیل مبتنی بر تجاهل30-1-4

زند و از طریق در این شکل از تفضیل، گوینده خود را به نادانی و سرگردانی می

های این شگرد در کشد. نمونهبرتریِ مشبه را به رخ میناپذیری و العارف، وصفتجاهل

 غزلیات سعدی بسیار است: 
 آن تویی یا سرو بستانی به رفتار آمده است؟

 

 یا ملک در صورت مردم به گفتار آمده است؟ 

 (1ب  /59)غ                                                 

 دمد در بوستان؟سوزند یا گل میعود می 

 

 دوستان، یا کاروان مشک تاتار آمده است؟ 

 (3ب  /59)غ                                               

 این باد بهار بوستان است؟

 

 یا بوی وصال دوستان است؟ 

 (1ب  /79)غ                                      

 ای پیش آفتاب نهاده است؟آینه

 

 جبین است؟بر در آن خیمه یا شعاع  

 (3ب  /86)غ                                       

 گذرد در نظر سوختگانحور عین می

 

 گذرد؟یا مه چهارده یا لعبت چین می 

 (3ب  /179)غ                                     

 من در اندیشه که بت یا مه نو یا ملک است 

 

 سیما بودروی ملکپیکر مهیار بت 

 (7ب  /256)غ                                        

 آفتاب است آن پریرخ یا ملایک یا بشر؟ 

 

 قامت است آن یا قیامت یا الف یا نیشکر؟ 

 (1ب  /293)غ                                        

 گلبن است آن یا تن نازک نهادش یا حریر؟

 

 حجر؟آهن است آن یا دل نامهربانش یا  

 (3ب  /293)غ                                             

 تمام فهم نکردم که ارغوان و گل است 

 

 فامدر آستینش و یا دست و ساعد گل 

 (7ب  /356)غ                                        

  

 چه بوی است این که عقل از من ببرد و صبر و هوشیاری»

 «باغ فردوس است یا بازار عطاران؟ندانم           

 (5ب  /451)غ  
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 این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن

 

 یا نگار من پریشان کرده زلف عنبرین 

 (7ب  /476)غ                                        

 دو چشمم خیره ماند از روشنایی 

 

 ندانم قرص خورشید است یا رو 

 (2ب  /479)غ                                   

 بهشت است این که من دیدم نه رخسار

 

 کمند است آن که وی دارد نه گیسو 

 (3ب  /479)غ                                   

 آیی؟زاده ندانم ز کجا میتو پری

 

 کادمیزاده نباشد به چنین زیبایی 

 (1ب  /503)غ                                   
 صبای روضة رضوان، ندانمت که چه بادی؟

 

 نسیم وعدة جانان، ندانمت که چه بویی؟ 

 (6ب  /516)غ                                           

 سرو بستانی تو یا مه یا پری

 

 یا ملک، یا دفتر صورتگری؟ 

 (1ب  /553)غ                                   

 ملکی، مهی، ندانم، به چه کنیتت بخوانم؟

 

 به کدام جنس گویم که تو اشتباه داری؟ 

 (3ب  /571)غ                                      

 یا رب آن آب حیات است به آن شیرینی؟

 

 یا رب آن سرو روان است بدان چالاکی؟ 

 (6ب  /589)غ                                       

 گل است آن یا سمن یا ماه یا روی؟ 

 

 شب است آن یا شبه، یا مشک یا بوی؟ 

 (1ب  /629)غ                                   

 . تفضیل مبتنی بر حسن تعلیل31-1-4

برای نمونه در بیت زیر دلیل انزوا و یکجانشینی سرو، شرمگین بودنش در برابر یار 

 اندام سروقامت است: سیم
 سرو از آن پای گرفته است به یک جای مقیم

 

 که اگر با تو روَد شرمش از آن ساق آید 

 (7ب  /286)غ                                           

 ماه در بیت زیر رؤیت روی محبوب عنوان شده است:یا دلیل هلالی شدن قرص 
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 دگر آفتابِ رویت، منمای آسمان را

 

 که قمر ز شرمساری، بشکست چون هلالی 

 (10ب  /593)غ                                      

 . مدح شبیه به ذم 32-1-4

ادامه، مشبه را پردازد و سپس در گوینده ابتدا در مصراع اول به رد یا سلب تشبیه می

 کند:به چیز دیگری که برتر از مصراع اول است، تشبیه می

 نگویمت که گلی بر فراز سرو روان

 

 تاب بر سر علمیکه آفتاب جهان 

 (8ب  /596)غ                                   

یا بیت زیر که در مصراع اول، مشبه را با وجود مضرات و خطراتی که دارد، باز هم  

کند؛ چراکه آن را با داند و این امر را در مصراع دوم بازگو میمستحسن و مطلوب می

 کند:وجود معایب و خطراتش به امری مطلوب و خواستنی تشبیه می
 یار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دل است

 

 دادان روی او دیدن، صباح مقبل استبام 

 (2ب  /73)غ                                              

 . تشبیه مضمر تفضیلی 33-1-4

ای که گونهدر این نوع تشبیه، تشبیه تفضیل در دل تشبیه مضمر نهادینه شده است؛ به

درواقع نوعی تشبیه  برد؛ امانمیدر ظاهر امر، شنوندة بیت به تشبیه موجود در آن پی

 مضمرِ تفضیلی در آن قرار دارد:

 دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن

 

 کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت 

 (10ب  /32)غ 

 به یادگار کسی دامن نسیم صبا

 

 ایم و دریغا که باد در چنگ استگرفته 

 (5ب  /71)غ                                         

 عشقت آب تدبیربر آتش  

 

 چندانکه زدیم باز ننشست 

  (2ب  /41)                                      

 . تفضیل مبتنی بر استبعاد34-1-4

بیند در این شیوه، گوینده از طریق صنعت استبعاد، بین خود و مشبه بسیار فاصله می

 انگارد:نیافتنی میو به نوعی آن را دست
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 در نظر آید هیهاتچون تویی را چو منی 

 

 که قیامت رسد این رشته به هم یا نرسد 

 (4ب  /189)غ                                        

 لب سعدی و دهانت زکجا تا به کجا

 

 اینقدر بس که رود نام لبت بر دهنم 

 (12ب  /409)غ                                

 سعدی نگفتمت که به سروِ بلند او 

 

 مشکل توان رسید به بالای پست ما؟ 

 (6ب  /23)غ                                    

 سعدی به قدر خویش تمنای وصل کن 

 

 آشیان توست؟سیمرغ ما چه لایق زاغ 

 (10ب  /56)غ                                   
 ای ولیکنمنظر همه میوهتو درخت خوب 

 

 رسد به سیبت؟نمیچه کنم به دست کوته که  

 (7ب /29)غ                                              

 . تفضیل مبتنی بر استفهام انكاری و تأکیدی35-1-4

در این شیوه، گوینده با خطاب قرار دادن مشبه )معشوق(، از طریق سؤالات بدون  

های این نوع تشبیه نمونهورزد. پاسخ، در قالب استفهام انکاری، بر برتریِ مشبه تأکید می

 در غزلیات سعدی فراوان است:
 حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را  در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت؟

 (4ب  /18)غ                                                  

 تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین

 

 آموخت؟به چین زلف تو آید به بتگری  

 (4ب  /32)غ                                          

 دنیا به چه کار آید و فردوس چه باشد

 

 از بار خدا به ز تو حاجت نتوان خاست 

 (6ب  /46)غ                                     

 کدام سرو سهی راست با وجود تو قدر؟ 

 

 کدام غالیه را پیش خاک پای تو بوست؟ 

 (8ب  /91)غ                                         

 ای ای در ز دریا برتر؟چون میسر شده

 

 ای ای لقمة از حوصله بیش؟چون به دست آمده 

 (4ب  /339)غ                                               
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 نفس را بوی خوش چندین نباشد

 

 مگر در جیب دارد ناف آهو؟ 

 (7ب  /479)غ                                   

 کدام باغ چو رخسار تو گلی دارد؟ 

 

 کدام سرو کند با قدت سرافرازی  

 (4ب  /576)غ                                   

 گرفتن سخن( . تفضیل مبتنی بر رجوع )بازپس36-1-4 

اما بلافاصله تشبیه خود را کند؛ بهی تشبیه میگوینده، ابتدا مشبه را به مشبه

گرفتن تشبیه را در قالب پسگیریِ تشبیه، یا دلیل بازگیرد. او پس از بازپسمیپس

 کند:کند یا آن را به چیزی دیگر تشبیه میتوضیح اضافی در مورد مشبه بیان می

 تر استبوی، خوشنی، در کنار یار سمن   زار خواب صبح؟عیش است بر کنار سمن

 (2ب  /69)غ                                               

 چو سرو در چمنی راست در تصور من 

 

 چه جای سرو که مانند روح در بدنی 

 (2ب  /603)غ                                   

 گویم قمری بود کس از من نپسندد

 

 باغی که به هر شاخ درختش قمری بود 

 (5ب  /261)غ                                  

 . تشبیه مبتنی بر اِعراض37-1-4 

برد سرهم نام مییکی و پشتها را یکیبهدر این شکل از تشبیه تفضیل، گوینده مشبه

ها، به مشبه روی کند و در پایان، پس از اعراض از همگی آنها اعراض میو از آن

 آورد:می

 گل بهشت نبویم حدیث روضه نگویم،

 

 جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم  

 (5ب  /403)غ                                       

 گیری. نتیجه5

تر از آن چیزی است که تشبیه تفضیل، نوع خاصی از تشبیه است که بسیار گسترده

های شیوههای متنوع و در کتب بلاغی مطرح شده است. این نوع تشبیه دارای ساخت

با انتخاب غزلیات  ،کند. در این مقالهگوناگونی است که نوعی اِغراق هنری را ایجاد می

سعدی، این نوع خاص از تشبیه بررسی شد. با توجه به اینکه جامعة آماری این پژوهش 
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غزل  254مند، تعداد و به شیوة تصادفی نظام« کوکران»غزل است، با کمک فرمول  637

شود. نتایج حاصل از بررسیِ این بیت می 2536انتخاب شد که شامل  از غزلیات سعدی

 ابیات به شرح زیر است:

طوری که از کارگیری این نوع تشبیه در غزلیات سعدی بالاست؛ به. بسامد به1-5

درصد از کل این ابیات را  12گیرد که حدوداً بیت را دربرمی 315بیت آن،  2536میان 

 شود. شامل می

های کاملاً مختلف و بیت، تشبیه تفضیل با تنوع بسیار و به شکل 315این . در 2-5

کاررفته که حکایت از خلاقیت سعدی و الگوی ساختاری به 37صورت ای بهخلاقانه

 هستند. منطبققدرت او در تصویرسازی دارد. البته برخی از ابیات به دو قالب نیز 

بالا و این تنوع شکلی و ساختاری، یکی از . این نوع تشبیه با توجه به این بسامد 3-5

شود که توجه به آن ارکان اصلیِ غزلیات سعدی و ویژگی سبکی او محسوب می

 ضروری است.

. تشبیه تفضیل در غزلیات سعدی، تنها یک شیوه برای نوسازی شعر و تشبیه 4-5

بلکه یکی از عناصر ضروری در غزلیات اوست؛ زیرا سعدی برای ساخت و تجسمِ  ،نیست

 ها بهره برده است.های مختلفی از این ساختبه شیوه ،نایافتنی خودمعشوقِ دست

نایافتنی و خاص در . این نوع تشبیه، در غزل سعدی موجب خلق معشوقی دست5-5

 دهد.یبهی تن نمشعر او شده که به هیچ تشبیه و مشبه

. از دیگر کارکردهای این نوع تشبیه در شعر او علاوه بر نشان دادن قدرت 6-5

نمایی، مدح و نمایی، بزرگپردازی، نوعی برجستهسعدی در تصویرآفرینی و خیال

 توصیف اغراق گونة مشبه است. 

از لحاظ سبک فردی سعدی علاقه بیشتری به کاربست تشبیه تفضیل از طریق تفضیل 

وصف نبودن آن و در العارف، اعتراف به بزرگی و عظمت مشبه و قابلر تجاهلمبتنی ب

 نیازی مشبه دارد.به در برابر مشبه و استغنا و بیرونقی مشبهمقابل خوارداشت و بی
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